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ــت  ــي اس «غير خودي كس
ــتورش را از بيگانه  ــه دس ك
ــرد؛ دلش براي بيگانه  مي گي
برگشتن  براي  مي تپد؛ دلش 
غير خودي  ــد.  مي تپ آمريكا 
ــت كه از اوايل  آن كسي اس
ــلاب در فكر ايجاد رابطه  انق
ــكا بود. به  ــتانه با امري دوس
امام اهانت مي كرد؛ اما براي 
امريكا اظهار علاقه مي نمود! 
كسي به امام اهانت مي كرد، 
ــا اگر  ــد؛ ام ــت نمي ش ناراح
ــمنان بيرون از  كسي به دش
مرز يا همدستان آن ها اهانت 
مي كرد، ناراحت مي شد! اينها 

غريبه اند. اسمشان چيست، هرچه باشد.»1
ــخنان گهربار  ــه اي از س اين جملات، گوش
مقام معظم رهبري است كه با طرح آن موج 
ــه ايجاد و خط بطلاني  فرهنگي اي در جامع
ــمنان كشيده شد. در اين  بر تلاش هاي دش
ــتار بر آنيم تعاريف، مباني و آسيب هاي  نوش
جبهه خودي را از ديدگاه معمار كبير انقلاب، 
ــاگرد امام و عقبه هاي  حضرت امام و دو ش
ــتاد شهيد مطهري و استاد  تئوريك نظام، اس

مصباح يزدي بررسي كنيم.

امام خميني
و جريان خودي و غيرخودي

امـام خـميني در بسياري از بيانات ارزشمند 
خود  از مردم مي خواست، جريان هاي اصلي 
و انحرافي را دقـيق بـازشناسند و در وصيت 
نامه خويش، جريان هاي مـوجود را به مردم 

شناساند و حجت را بر همگان تـمام كرد. 
«مـن در ميان شما باشم و يا نباشم، به همه 
ــما وصيت و سفارش مي كنم كه نگذاريد  ش
ــلان و نامحرمان  ــت نااه ــه دس ــلاب ب انق

بيفتد.»2
ــام بارها به خطر نفوذ فرصت طـلـب هـا   امـ
ــياري  ــد و ملت را به هوش ــدار مي دادن هش
ــد: « لازم  ــد و مي فرمودن ــوت مي كردن دع
ــت با كمال قدرت و هوشياري، اشخاص  اس
ــه گرايش بـه مـكـتب هاي  يا گروه هايي ك
ــلامي دارند و به خوي فرصت طلبي  غيراس
ــات از فـرصـت  ــن اوقـ ــي خواهند در اي م
اسـتفاده نموده، خود را در صفوف شما داخل 
ــما در موقعش از پشت خنجر  كـنند و به ش

ــد  ــود دور كني ــد، از خ بزنن
ــال تحرك  ــه آن ها مج و ب

ندهيد.»3 
ــن  ــي در اي ــه اساس دو نكت

هشدار به چشم مي خورد: 
ــايي جريانها و  الـف. شناس
ــزه هاي  انگي يعني  ــراد؛  اف
ــان و گروه ها را تحليل  كس
كنيد كه آيا براي خدمت به 
ــده اند،  ــه ميدان آم مردم ب
ــراي فـرصـت طلبي  ــا بـ ي
ــتان  ــدن ميوه از بوس و چي
ــال آن كه در  ــلاب و ح انق
ــداري انقلاب،  آبياري و پاس

هيچ نقشي نداشته اند. 
ب. مجال و ميدان ندادن به چنين انديشه و 
كساني؛ ماندگاري انقلاب و گـسـتـرش آن، 
بـسـتـگـي بـه نيروهاي انقلابي است. اگر 
نـيروهـاي انقلابي در ميدان نباشند و براي 
رخنه نـااهـلان به درون نظام انقلابي مجال 
پيدا بشود، انقلاب از حركت باز مي ماند و رو 

بـه افـول مـي رود.4
ــا خودي ها و صاحبان  ــام درباره برخورد ب ام
ــئولين،  ــلاب مي فرمودند: «مس انق ــي  اصل
ــا بهانه هاي  ــلاب را ب ــي انق ــان اصل صاحب
ــاس پس نزنند تا به جاي آنان كساني  بي اس
را كه وارثان رژيم گذشته و وابستگان فكري 
ــم ها و  ــتند، جايگزين كنند... چش آنان هس
ــمنان، حيله بازان  گوش ها را باز كنيد كه دش
ــته هستند و ممكن است از ساده دلي  كاركش
شما استفاده كنند و مراكز حساس را كم كم 
به دست گيرند و انقلاب را به سوي غرب يا 

شرق بغلتانند.»5 

آسيب هاي جبهه خودي
الف. تنش ها و اختلافات داخلي

ــات و تعارض هاي  ــتين عامل، اختلاف نخس
داخلي است. اختلاف، هم زمينه ساز رخنه و 
ــوء استفاده بيگانه است و هم مايه نابودي  س
ــگ و اختلافات داخلي  ــراد و گروه ها. جن اف
ــي آن نيرويي كه بايد  ــتي مي آورد؛ يعن سس
به صورت يك مشت گره كرده عليه دشمن 
به كار گرفته شود، هنگام نزاع و تنش، عليه 

خودي ها به كار مي رود.
ــد بدانند كه  ــلام باي ــوزان انقلاب و اس دلس
ــر محور آرمان و عقيده، از مهم ترين  اتحاد ب

ــد و جامعه  ــمار مي آي ــل پيروزي به ش عوام
ــت.  متحد، همدل و هم زبان، نفوذناپذير اس
ــا و نظرهاي  ــليقه ه ــن رو، در كنار س از اي
متفاوت، پايبندي به اصول مسلم و حدودي 
ــازد،  كه خودي را از غيرخودي متمايز مي س
ضرورت دارد. امام خميني دو جريان سياسي 
ــي دادند:  ــن اندرز م ــش را چني روزگار خوي
ــمنان  ــر دو گروه بايد توجه كنند كه دش «ه
ــترك دارند كه به هيچ يك از آن  بزرگ مش
ــي كنند. هر دو جريان با  دو جريان رحم نم
ــتي مراقب آمريكاي جهان خوار  كمال دوس
ــيار كنند كه آمريكاي  ــند و مردم را هش باش

حيله گر دشمن شماره يك آن ها است.»6 
ب. خالي كردن صحنه

ــلاب از حاميان آن،  ــدن صحنه انق خالي ش
ــت و باعث  ــي از آرزوهاي بيگانگان اس يك
ــياري از مقاصد خود  ــود دشمن به بس مي ش
ــور مدافعان انقلاب و  ــت يابد. عدم حض دس
ــبرد اهداف  خودي ها، هم انقلاب را از پيش
الهي و انساني اش باز مي دارد و هم آزمندي 
ــت اندازي در نظام اسلامي را  دشمن به دس
ــام مي فرمايد:  ــد. حضرت ام فزوني مي بخش
ــد  ــايد گناهي بالاتر از كناره گيري نباش «ش
ــراي ترك صحنه  ــذر و بهانه اي ب و هيچ ع

انقلاب پذيرفته نشود.»7 
ج. غفلت از دشمن 

ــمن و بي توجهي به  ــم فروبستن از دش چش
ــه هايش، موجب  ــرد و توطئ اهداف، عملك
ــلامي و انقلاب  طمع رخنه گران در نظام اس

امام درباره برخورد با خودي ها و 
صاحبان اصلي انقلاب مي فرمودند: 
«مسئولين، صاحبان اصلي انقلاب 
را با بهانه هاي بي اساس پس نزنند 
تا به جاي آنان كساني را كه وارثان 
رژيم گذشته و وابستگان فكري آنان 

هستند، جايگزين كنند... 
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مي شود. به خواب فرو رفتن و عدم هشياري 
در برابر دست هاي آشكار و پنهان بيگانه، از 

كمين گاه هاي دشمن است.
ــياري  ــام خميني مردم را اين گونه به هش ام
ــه كنيد به اين كه  ــفارش مي فرمود: «توج س
ــد و  ــاي فاس ــد و قلم ه ــاي فاس ــت ه دس
ــد، شما را به اغفال نكشاند و  گفتارهاي فاس

شما را برنگرداند به حال سابق.»8 
ــه ها و برنامه هاي كوتاه مدت  شناخت نقش
ــمن، نقش به سزايي در سد  و بلند مدت دش
كردن راه نفوذ بيگانه در نظام اسلامي دارد. 
ــمنان  ــام درباره برنامه هاي بلند مدت دش ام
مي فرمايند: «مي دانيم كه قدرت هاي بزرگ 
چپاولگر در ميان جامعه، افرادي را به صورت 
ــنفكران و  ــاي مختلف از مليّ گراها، روش ه
ــر مجال يابند از همه  روحاني نمايان كه اگ
ــاندن ترند، ذخيره دارند  پرخطرتر و آسيب رس
كه گاهي سي - چهل سال با مشي اسلامي و 
مقدس مآبي، با پان ايرانيسم و وطن پرستي و 
با حيله هاي ديگر و با صبر و بردباري در ميان 
ــب  ــت مي كنند و در موقع مناس ملت ها زيس

مأموريت خود را انجام مي دهند.»9 

          شهيد مطهري
و جريان هاي خودي 

و بيگانه
ــي  تمام ــده  عـقي ــه  بـ
همسنگران و هم انديشان 
آن شهيد، پيش از انقلاب 
ــتاد  اس ـــيت  حـسـاس
ــه جريان هاي  ب ــبت  نس
ــي از  ــي و التقاط انحراف
ــر بـوده  ــش تـ ــه بي هم

ــن  ــفاف و روش ــري ش ـــت.10 موضع گي اس
ــادي و التقاطي و  ــان در برابر تفكر الح ايش
ــيده  ــي پوش ــاي بيگانه، بر كس مـكـتـب ه
ــماري از صاحب نظران، نـقش  ــت و ش نيس
ــهيد مطهري  ــن زمينه از آن ش اول را در اي
مي دانند و انعطاف ناپذيري ايشان را در اين 
ــتايند؛ چنانكه مي نويسد: «مـن  زمينه مي س
ــا با گرايش  ــدار مي دهم، م ــن جا هش در اي
به مكتب هاي بيگانه، اسـتـقـلال مـكـتبي 
خودمان را از دست مي دهيم. حال مي خواهد 

ــد  ــن مـكتب كمونيزم باش اي
ــم يا يك  ــا اگزيستانسياليس ي
مكتب التقاطي... كـسـاني كه 
اين چنين فكر مي كنند؛ يعني 
ــلام را  مي خواهند مكتب اس
بـا مـكاتب ديگر تطبيق دهند 
ــا عناصري از آن مكتب را  و ي
ــلام وارد كـنـنـد، چـه  در اس
ــد و چه ندانند، در خدمت  بدانن
استعمار هستند. خـدمـت اينها 
به استعمار از خدمت آن ها كه 
ــي يا  ــتعمار سياس ــل اس عام
ـــتـعمار اقتصادي  عـامـل اس
هستند، به مراتب بيش تر است 
و به همين نسبت خيانتشان به 
ملت، بيش تر و عظيم تر.»11 

معيار شناخت خودي و بيگانه
ــتاد به تجزيه و تحليل  در نـوشـته هاي اس
ــاي خودي و  ــري از واژه هـ ــع و فراگي جام
ــناخت آن دو از يكديگر  ــار ش ــه و معي بيگان
ــن مقوله  ــاي اي ــر مي خوريم كـه راهگش ب
ــان در اين كه  ــت. ايش ــان ما نيز هس در زم
ــي، زبان،  آيا مرز تاريخي، جغرافيايي، سياس
ــد  رنگ و... مي تواند ملاك خودي بودن باش
ــت  ــما اگر به سرگذش يا نه، مي فرمايد: «ش
ــيدگي كنيد، چه بسا اشخاص  نهضت ها رس
ــر در آن ها  ــاي ديگ ــه اي را از مليت ه بيگان
ــا كرده اند تا پس از  ــد كه قهرماني ه مي يابي
ــروزي، آنان جزء همان ها باقي بمانند و با  پي
ــازند. از طرف ديگر، در  آنان ملت نويني بس
ــور، جماعت هاي گوناگوني را  داخل يك كش

ــلاف و با يك  ــد كه از يك نژاد و اس مي يابي
ــنت و فرهنگ و شرايط جغرافيايي  زبان و س
ــتند، ولي ابداً با هم پيوند ارتباطي ندارند  هس
ــس اين مرزهاي تاريخي و جغرافيايي و  ... پ
ــان نمي تواند مرز بين  ــي و رنگ و زب سياس
افراد آدمي شود و نه مايه پيوند افراد گردد... 
ــان يك  ــزي از مي ــه يك چي ــرف اين ك ص
ــته باشد، ملاك خودي بودن  مردمي برخاس
ــود و صرف اين كه چيزي از خارج  آن نمي ش
مرزها آمده باشد، ملاك اجنبي بودن و بيگانه 

بودن آن نمي شود.»12
ايشان در جايي ديگر مي 
ــر در تعيين  ــد: «اگـ نويس
حدود مليت ايراني، عنصر 
ــاس قرار گيرد،  آريايي اس
در  ــش  حاصل و  ــه  نتيج
نزديكي  ــل،  تحلي آخرين 
ــا جهان  ــاوندي ب و خويش
اين  در  ـــت....  اس ــرب  غ
صـورت، غـرب استعمارگر 
ــود  براي ما خودي مي ش
ـــلمان،  مـس ــراب  اعـ و 
ــبت به ما بيگانه؛ و به  نس
عكس، اگر نظام فكري و 
ـــلـكـي و نـهادهاي  مـس
قرن  ــارده  چه ــي  اجتماع
ــرار دهـيم...  ــلاك مليت خود قـ ــر را م اخي
ــزي و چيني  ــد و اندون ــرب و ترك و هن ع
ــبت به ما خودي و غرب غير  ــلمان نس مس

مسلمان بيگانه مي شود.»13
استاد شهيد اين گونه بخش بندي و جداسازي 
ــد:  ــد و مي نويس ــي دان ــان م را روش غربي
ــه  ــا ملت گرايي در انديش ــم ي «ناسيوناليس
ــي مردمي را كـه در  واضعان غربي اش، يعن
ــاي جـغرافيايي معين، نژاد  قـالـب مـرزهـ
ــابقه تـاريخي و زبان و فرهنگ و  معين و س
سنن واحد گرد آمده اند، به عنوان يك واحـد 
ــر، مبنا و اصل قرار دادن و  تـفـكـيك ناپذي
ــه را در حيطه مـنافع و مصالح و حيثيت  آنچ
ــرار گيرد،(خودي) و  ــد ق ــار اين واح و اعتب
ــتن و بقيه را(بيگانه) و دشمن  ــت دانس دوس

خواندن.»14
ــه ويژگي بيگانه و  ــهيد در بيان س ــتاد ش اس
غيرخودي چنين مي نويسد: 1. بيگانه اي كه 
در جوهر با يك ملت اختلاف دارد؛ 2. بيگانه 
ــد؛ 3.  ــه او را نمي شناس ــه درد و داعي اي ك
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بـيگـانـه كـه درد و داعيه او را مي شناسد، 
ولي با آن دشمن است.»16

ــاني گفته  ــن، غـيرخودي به كس  بـنـابـراي
ــن و بـاورهـاي  ــود كه فرهنگ و دي مي ش
مـذهبي و ملي را نمي پذيرند و با هدف ها و 
انگيزه هاي مردم هماهنگي ندارند و يا با آن 

هدف ها و آرمان ها مي ستيزند. 

خودباوري و خودباختگي
ـــتاد، جريان خودي و بيگانه را  در نـگـاه اس
از راه ديگري نيز مي تـوان شـناسايي كرد و 
ــت كه: هر فرد و يا جرياني كه از  آن اين اس
هـويت و مـاهـيت اصـيل خويش دور افتاده 
ــتقلال فكري و فـرهـنـگي خود  باشد و اس
ــت داده باشد و دل در گرو انديشه و  را از دس
فرهنگ بـيگـانه اي داشته باشد، غيرخودي 
ــت. در بـرابـر،  ــت اس و بيگانه و بيگانه پرس
ــخصيت ملي و  ــي كه به اعتلاي ش هر ملت
فرهنگي خود بينديشد و پاسدار هويت ديني 
و انساني خود باشد، خودي به شمار مي رود؛ 
ــخصيت، بي  «خـودبـاختگي يعني تزلزل ش
ـــت  ــي به خود، گم كردن خود، از دس ايمان
ــرام به ذات، بي اعتمادي  دادن حـس احـتـ
ــتعداد و  و بي اعتقادي به فـرهنگ خود و اس
ــتگي خود؛ و در مقابل، به خودآمدگي  شايس
يعـنـي بـازگـشت به ايمان خود، بيدار كردن 
ــنامه و  حس احترام به خود و تاريخ و شناس

نسبت تاريخي خود....»17 
تـجـددزدگي و رنگ باختن در برابر فرهنگ 
ــتن فـرهـنگ خودي،  بيگانه و ناتمام دانس
بندگي و بردگي مي آورد. استعمارگران براي 
اين كه مـلـت هاي ديگر را برده و بنده خود 
سازند، به گونه اي برنامه مي دهـنـد و خـط 
ــا، فرهنگ  ــد كه ملت ه ــي مـي كـنـنـ دهـ
ــد و در برابر فرهنگ  خود را ناتمام بـينگارن
ــتعمار از اين  حاكم بر جهان، رنگ ببازند. اس
ــي ملت ها را مي گيرد و  زاويه، روحيه آزادگ
ــبت بـه آنچه خود دارند، بيگانه  آن ها را نس
مي سازد. در نتيجه، روحيه بردگي و بندگي 
ــان به وجود مي  ــر زورگويان را در آن در براب
آورد؛ « بـي شـك، در مـيان انواع گوناگون 
ـــتـعـمار  ــتعمار، خطرناك تر از همه، اس اس
ــي از فرد،  ــراي بهره كش ــت. ب فرهنگي اس
ـــلب كنند، او  ــخصيت فكري او را س بايد ش
ــت، بدبين  ــه آنچه كه مال خودش هس را ب
ـــيفته هر آنچه از  كنند و در عـوض، او را ش

ناحيه استعمارگر عرضه مي شود، بـسـازنـد. 
مـي بـايد در مـردم حالتي به نام تجددزدگي 
ــوري كه به آداب و  ــه وجود بـياورند؛ به ط ب
ــوند، اما از آداب و  رسوم خودشان متنفر بش
ـــوم بـيگـانـه خـوششان بيايد. مي بايد  رس
ــفه  ــان، به فلس ــا را به ادبـيات خودش آن ه
ــان بدبين  ــه كتاب هاي خودش ــان، ب خودش
ــحور ادبيات و فلسفه و  كنند؛ در عوض، مس

كتاب هاي ديگران كنند.»18 

فرصت طلبان غيرخودي
اسـتـاد شـهيد، جبهه دوست و دشمن را به 
ــناخت و راه هاي نـفوذ و هجوم  خوبي مي ش
فرصت طلب ها را نيز به روشني مي شناساند 
ــو عـوامـل پيدايش  و اعلام مي كـرد. همس
ــتادانه  نهضت و پيروزي آن را به گونه اي اس
ــيب هاي  ــه آفت ها و آس ــكافت و ب ــي ش م

احتمالي، هشدار مي داد: 
ــوذ افراد فرصت طلب در درون  - رخنه و نف
ــاي بزرگ هر نهضت  يك نهضت از آفت ه
است. وظيفه بزرگ رهبران اصلي اين است 
ــد  ــوذ و رخنه اين گونه  افراد را س ــه راه نف ك
ــوار  ــد. هر نهضت مادام كه مراحل دش نماين
ــنگيني اش بر دوش   اوليه را طي مي كند، س
ــت، اما همين  افراد مؤمن مخلص فداكار اس
ــانه هاي بار  ــت و يا لااقل  نش كه به بار نشس
ــكوفه هاي درخت  ــكار گشت و ش دادن آش
ــراد فرصت طلب  ــر و كله  اف ــد، س هويدا ش
ــواري ها  ــود. روز به روز كه از دش پيدا مي ش
كاسته مي شود و موعد چيدن ثمر نزديك تر 
مي گردد، فرصت طلبان محكم تر و پر شورتر 
ــينه مي زنند تا آنجا كه  ــاي عَلمَ نهضت س پ

تدريجاً انقلابيون مؤمن و 
فداكاران اوليه را از ميدان 

به در مي كنند.19
ــه، پيش  ــان در ادام ايش
بيني خود را بـا اسـتـناد 
تاريخي  ــاي  جريان ه به 
مستدل كرده و مي نويسد: 
اسلام  تاريخ  ــي  «بـررس

 ــات پيغمبر ــان مي دهد كه بعد از وف نش
ــه آن حضرت  ــلامي ك ــير انـقـلاب اس مس
ــد. در اثر رخنه  ــود، عوض ش ــاد كرده ب ايج
افـراد فـرصـت طـلـب و رخـنـه دشـمناني 
ــلام مي جـنـگـيدنـد، اما  ــه تا ديروز با اس ك
ــود را در  ــكل و قيافه، خ ــا تغيير ش بعدها ب
صفوف مـسـلمانان داخل كرده بودند، مسير 
ــكل و محتواي آن تا حدود  اين انقلاب و ش

زيادي عوض گرديد...»20 
اين هـشـداري است به خودي ها در انقلاب 
ــلامي ايران كه نگذارند بـار ديگر تاريخ  اس
ــاني با تغيير دادن چهره و  ــود و كس تكرار ش
شعار، خـود را در جـبـهـه خـودي هـا داخـل 
ــتاوردهاي انقلاب و ارزش هـاي  كنند و دس
ــازند و اندك  ــده از آن را كم رنگ س بـرآمـ
اندك سنگرهاي ايدئـولـوژيك و اجـرايي را 
ــابقه بگيرند و دوبـاره  ــازان با س از سـنگرس
زمـينه دخالت بيگانگان را بر سرنوشت ملت 

ايران فراهم سازند. 

نفوذ انديشه هاي بيگانه
ــهيد يكي ديگر از راه هاي نـفوذ و  ــتاد ش اس
ــه هاي  ــوم غير خودي ها را نفوذ انديش هج
ــده بود  ــر اين عقي ــت و ب ــه مي دانس بيگان

شهيد مطهري:
مـن در اين جا هشدار مي دهم، 

ما با گرايش به مکتب هاي بيگانه،  
اسـتـقـلال مـکـتبي خودمان را از 
دست مي دهيم. حال مي خواهد 

اين مـکتب کمونيزم باشد يا 
اگزيستانسياليسم يا يک مکتب 

التقاطي...
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ـــه هـاي بـيگانه از دو طريق  كه: «انـديش
ـــمـنـان؛  ــوذ مي كنند: يكي از طريق دش نق
ــت اجتماعي اوج مي  هنگامي كه يك نهض
گيرد و جاذبه پيدا مـي كـنـد و مـكـتب هاي 
ــعاع قرار مي دهد، پيروان  ديگر را تحت الش
مـكـتـب هاي ديگر براي رخنه كردن در آن 
مكتب و پوسانيدن آن از درون، انـديشه هاي 
ــت، وارد  بيگانه را كه با روح مكتب مغاير اس
ــب را به  ــد و آن مكت ــي كنن ــب م آن مـكت
ــت مي اندازند و  ــب از اثر و خاصي ــن ترتي اي
ــتان  يا كم اثر مي كنند... ديگر از طريق دوس
ــي پـيروان خود مكتب، به  و پيروان؛ گـاهـ
ــت از مكتب، مجذوب  ــنايي درس علت ناآش
يك سـلـسله نظريات و انديشه هاي بيگانه 
ــا نـاآگـاهـانـه آن  ــد و آگاهانه ي ــي گردن م
ــگ مـكـتـب مي دهند و  ــات را رنـ نـظـري

عرضه مي نمايند.»21 

اسـتاد آيـت االله مصبـاح 
جريان هـاي  و  يـزدي 

خودي و غير خودي
ــتاد فرزانه آيت االله مصباح  اس
يزدي نيز همچون استاد شهيد 
با تيزبيني و فراست مثال زدني 
ــخص كردن مرز  در جهت مش
ــت. ايشان  اين گروه به پا خاس
در تعريف غيرخودي مي گويد: 
ــت كه  ــي اس «غير خودي كس
هيچ حسن نيتي نسبت  به نظام 
اسلامي ندارد و نوكر بي جيره و 
مواجب آمريكا و اسرائيل است 
ــت داراي  ــي ممكن اس و گاه

پست و مقامي هم باشد.»22
ــا نبايد به  ــت: «م ــان بر اين عقيده اس ايش
اختلافات خودي ها دامن بزنيم، ولي اختلاف 
ــري طبيعي  ــودي ام ــودي و غير خ بين خ
ــان در ادامه مي افزايد: «لزومي  است.» ايش
ندارد ما از غيرخودي ها صرف اين كه پستي 
ــد همواره با  ــم، بلكه باي ــد حمايت كني دارن
ــم و مروت و  ــان بجنگيم و هيچ گونه رح آن
نداشته  آنان  براي  رأفت 

باشيم.»23 
ــتناد به آيات  استاد با اس
ــعي مي كنند تا  قرآن  س
ريشه هاي اين جريان ها 

ــتخراج كنند. لذا مي گويد: «در  را از قرآن اس
ــت منهم في  ــاني كه «لس قرآن داريم كس
ــد «بعضكم من  ــي ء» در مقابلش مي گوي ش
ــتند يكپارچه از همين.  ــاني هس بعض» كس
ــت كه  بعضكم من بعض، تعبيري عربي اس
در فارسي عيناً برايش معادل نداريم؛ بعضي 
ــي مجموعه  ــض ديگري، يعن ــما از بع از ش
مسلمانان يكي هستند. هر كدام يك عضوي 
از اين پيكر هستند. معني بعضكم من بعض 
چنين معنايي است. پس مي شوند خودي. ولي 
كساني را مي گويد «لست منهم في شي ء». 
ــت منهم،  اينها با تو هيچ ارتباطي ندارند. لس
ــتي در هيچ چيز؛ يعني ربطي  تو از اينها نيس
ــما زندگي مي كنند؛  به تو ندارند؛ در ميان ش
ــلام زندگي مي كنند، گاهي در  زير پرچم اس
ــجد هم نماز مي خوانند، ولي لست منهم  مس
ــتند. اين تعبير قرآني  ــي ء؛ از شما نيس في ش
است. بعضي «بعضكم من بعض» هستند، از 
همديگر هستند و خودي 

هستند. 
ــرآن در وصف منافقين  ق
ــون  ــد «ولا يأت مي فرماي
ــم  ه و  الاّ  ة  ــلا  الص
ــالا»؛ در نماز حضور  كس
با  مگر  ــد،  نمي كنن ــدا  پي
ــه  ــراي اين ك ــالت، ب كس
ــذ بزنند  ــري پاي كاغ مه
ــلمان  ــم مس ــا ه ــه م ك
الناس،  يراعون  ــتيم؛  هس
رياكاري مي كنند، ريش و 
تسبيحي و فلاني... براي 
مسلمان جلوه دادن خود، 

دروغ مي گويند.
ــان داريم «وااللهّ   ــم مي خورند كه ما ايم قس
ــهَدُ ان المنافقين لكاذبون»؛ خدا مي داند  يش
ــان هم  ــا دروغ مي گويند و قسمش ــه اينه ك
ــك  ــودي ي ــودي و غيرخ ــت. خ دروغ اس
ــت و مقام معظم رهبري  اصطلاح قرآني اس
ــت كه بنده  هم تعريفش كردند و جايي نيس

بيشتر در اين زمينه فضولي كنم.24

ملاك  خودي و غير خودي 
ــلاك خودي و غير  ــتاد حكيم محور و م اس
ــته،  ــي دانس ــداري و بي دين ــودي را دين خ
ــاف مي گويند ما  ــاني كه ص مي گويد: «كس
ــلام مي خواهيم،  ــان را براي اس همه چيزم

حياتمان را، مالمان را، عرضمان را، آبرويمان 
را، هر چه داريم در دنيا، تا وقتي مي خواهيم 
ــر بر خلاف  ــد. اگ ــلام باش كه در جهت اس
ــلام  ــا را فدا مي كنيم تا اس ــه اينه بود، هم
ــته هستند؛ كساني  باقي بماند. اينها يك دس
ــند با اينها  ــته باش كه با اينها هم فكري داش
خودي خواهند بود. آن كساني كه مي گويند 
ــود تا ما به هوس هايمان  ــلام فدا بش نه، اس
ــا نمي توانند وحدت  ــا اينه ــيم، خوب، ب برس
ــته باشند. همين كه عرض كردم، بحث  داش
ــن مطلب بود.  ــنگر اي ــن اتفاقا كاملاً روش م
ــد، با آن  ــدف را برگزيدن ــاني كه اين ه كس
كساني كه مسيرشان 180 درجه با اينها فرق 
ــند؛  دارد، خوب، نمي توانند اينها خودي باش
آن ها مي شوند بيگانه. يعني نمي توانند با هم 
ــف حركت كنند؛ به  ــاد كنند؛ در يك ص اتح
ــوي يك مقصد حركت كنند. پس ملاك  س
خودي در جامعه اسلامي «پايبندي به اسلام 
ــاني هستند كه در  است» و غير خودي كس

ضد اين جهت حركت مي كنند.»25

اولين ويژگي خودي ها 
ــوره  ــتناد به آيه آخر س ــه مصباح با اس علام
مجادله، اعتقاد دارد كه خداوند اولين ويژگي 
ــا را آن مي داند كه با غير خودي ها  خودي ه
ــراي اين امر  ــان ب ــد. ايش ــتي نمي كنن دوس
اين گونه استناد مي كند: «در قرآن مي فرمايد 
ــه ايمان به خدا و روز  مردمي را نمي يابي ك
رستاخيز داشته باشند و در عين حال دوستي 
ــدا و پيغمبر  ــه مقابل خ ــاني ك ــد با كس كنن
ــه خدا و  ــي ايمان ب ــتند. يعني اگر كس هس
قيامت دارد با غيرخودي ها، با آن هايي كه در 
ــول هستند، دوستي نخواهد  مقابل خدا و رس
ــرد؛ «ولو كانوا ابائهم او ابنائهم او اخوانهم  ك
ــاني كه مخالفت  ــيرتهم؛ هر چند كس او عش
ــان باشند  ــول مي كنند، پدرانش با خدا و رس
ــند يا برادرانشان باشند  ــان باش يا فرزندانش
ــان؛ حتي اگر كسي پدرش،  يا خويشاوندانش
ــاوندش  ــاير خويش ــدش، برادرش يا س فرزن
ــول قرار گرفت،  ــرف مقابل خدا و رس در ط
مؤمنين حق ندارند با او دوستي كنند... اولين 
ــت كه با غير خودي ها  ويژگي شان اين هس
ــاز مي خوانند،  ــتي نمي كنند. نفرمود نم دوس
ــاد  جه ــد،  مي دهن زكات  ــد،  مي گيرن روزه 
ــا را ذكر نكرد.  ــچ كدام از اينه مي كنند؛ هي
ــاير  ــخصه اصلي آن ها كه آن ها را از س مش
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ــاني  ــت كس مؤمنين جدا مي كند، ممكن اس
ــند، ولي آخرش بلغزند؛ ممكن  نمازخوان باش
ــركت  ــاي جهاد هم ش ــاني در جبهه ه كس
ــوند،  ــد، زخم هم بردارند، معلول هم بش كنن
ــلام قرار  ــرانجام در مقابل خط اس اما باز س
ــاني  ــلام چنين كس بگيرند؛ هم در صدر اس
ــان  ــتند. اينها ايمانش ــم امروز هس بودند ه
ــت. صرف اين كه اهل نماز  تثبيت شده نيس
ــه اهل جهاد و  ــتند، صرف اين ك و روزه هس
ــتند، ضمانتي براي ثبات ايمان  هجرت هس
ــت بلغزند، اما اگر علاوه بر  ندارند؛ ممكن اس
اينها يك شرط ديگري داشتند و آن اين بود 
ــودي در دل راه نمي دهد،  كه محبت غير خ
ــد،  ــد، ولو فرزند دلبندش باش ولو پدرش باش
ــير خدا نيست، محبتش را به دل  اگر در مس
ــان ثبات  راه نمي دهد، اين جور افراد ايمانش

دارد. 
قرآن مي گويد ما خودي و غيرخودي داريم؛ 
در ميان همه شما، در ميان كساني كه مسجد 
ــت.  مي آيند، نماز مي خوانند، غير خودي هس
ــان را نخوريد، گول ريششان را  گول نمازش
ــعارهاي اسلامي و مجاهد  نخوريد، گول ش
ــودن و اينها را نخوريد؛ از  بودن و انقلابي ب
اين دروغ ها خيلي ها گفتند. امتحانشان كنيد. 

ببينيد محبت دشمنان خدا دارند يا نه.»26

خالي كردن صحنه
استاد مصباح يزدي درباره آسيب هاي جبهه 
ــه را بزرگ ترين  ــودي، خالي كردن صحن خ
ــتباه و خطاي مردم  ــن اش و جبران ناپذيرتري
ــده چنين مي  ــورد اين پدي ــد و در م مي دان
ــران ناپذيرترين  ــد: «بزرگ ترين و جب نويس
ــت كه وقتي  ــتباه و خطاي مردم اين اس اش
ــي انقلاب فرا  مرحله پيروزي نظامي و سياس
ــيد، كار را به فرجام رسيده تلقي كنند و  رس
ــه انقلاب به همه اهداف و  چنين بپندارند ك
مقاصد خود دست يافته است و يا لااقل مهم 
ترين و مشكل ترين مرحله خود را پشت سر 
ــته است و يا اهداف، خود به خود و به  گذاش

ــيله زمامداران و متصديان نظام انقلابي  وس
تحقق خواهد يافت. اگر مردم وظيفه خود را 
پايان يافته بينگارند و براي تحقق بخشيدن 
ــتگاه حاكم انقلابي  به اهداف انقلاب با دس
ــد، نه فقط انقلاب  ــي و همكاري نكنن همدل
ــود محروم خواهد  ــتيابي به اهداف خ از دس
شد، بلكه زمينه قدرت يافتن فرصت طلبان، 
ــان و خائنان مهيا خواهد  عوام فريبان، منافق

گشت.»27

علامه مصباح با استناد به آيه آخر 
سوره مجادله، اعتقاد دارد كه خداوند 

اولين ويژگي خودي ها را آن 
مي داند كه با غير خودي ها دوستي 

نمي كنند.
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